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 برای نخستین بار 
وضعیت روانی زنان قاتل بررسی شد

  ورود به دنیای سیاه ذهن 
قاتلان سریالی زن 

 قاتـــان زنجیـــره ای زن نســـبتاً غیرعـــادی به نظـــر می آیند. 
از طرفـــی تحقیقـــات در مـــورد زنانی کـــه مرتکـــب قتل های 
زنجیـــره ای می شـــوند، تاکنون بســـیار محدود بوده اســـت.

 قاتلان سریالی زن و مرد چه تفاوتی دارند؟
 دکتر مریم ســـامانی - استاد دانشـــگاه و روانشناس بالینی - در 
این مـــورد می گوید: انگیـــزه در قتل های ســـریالی بین زنان و 
مـــردان متفاوت اســـت. برای زنـــان، رایج ترین مســـأله ای که 
اقـــدام بـــه قتل ســـریالی می کننـــد منفعـــت مالی اســـت، در 
حالـــی که بـــرای مردان اغلب جنســـی اســـت. نحوه کشـــتن 
نیز بیـــن زنان و مردان در قتل های ســـریالی متفاوت اســـت. 
زنـــان از ســـم و مـــردان از خفگی اســـتفاده می کننـــد.  مردان 
بیشـــتر افراد غریبـــه را پـــس از تعقیب هدف قـــرار می دهند، 
اما زنـــان بیشـــتر افراد آشـــنا مانند همســـر یا شـــریک زندگی 
خـــود را هـــدف قـــرار می دهنـــد. زنـــان تمایـــل دارنـــد افـــراد 
آســـیب پذیر ماننـــد افـــراد مســـن، بیمار یـــا کـــودکان را هدف 
قـــرار دهنـــد. بررســـی پرونده های قتل های ســـریالی نشـــان 
می دهـــد قاتان ســـریالی زن هنـــگام این جنایت هـــا حداقل 
یکبار ازدواج کـــرده بوده اند، اما مردان اغلـــب در زمان اولین 
جنایت مجرد بوده اند. مردان تحصیات دبیرســـتانی یا کمتر 
و زنان تحصیات دانشگاهی داشـــته اند.  وی می گوید: چیزی 
کـــه باید به آن توجه کرد این اســـت که آنـــان در دوران کودکی 
یـــا نوجوانی قربانـــی شـــده اند و تروما و آســـیب های متعدد و 
ســـختی را تجربه کرده اند بـــه همین علت باید توجه داشـــت 
کـــه آنان را کاماً ســـیاه نبینیـــم و خانواده شـــان را طرد نکنیم 
زیـــرا آنها خـــود قربانی هســـتند و اگر آن تجارب ســـخت را که 
اغلب با شـــکنجه و تجاوز همراه است نداشـــتند شاید اکنون 
نامشـــان در لیســـت ســـیاه قاتان ســـریالی قرار نمی گرفت. 
بـــرای مثال اگـــر زندگی یکـــی از این قاتان را کـــه جنایت های 
تکان دهنـــده ای انجـــام داده مـــورد توجه قرار دهیـــم قطعاً به 
فکـــر فرومی رویم. مارتا پتی کانن زنی اســـت که مـــردان، زنان 
و کـــودکان را بـــه قتل می رســـانید. افراد متعـــددی را می ربود. 
او کـــودکان را تـــا ســـر حد مرگ با چـــوب کتک مـــی زد. یک بار 
کودکی که کنارش بود عطســـه کـــرد و مارتا پتی کانن آن کودک 
را در آتـــش انداخـــت. اگر زندگـــی او را مورد توجـــه قرار دهیم 
می بینیـــم مارتا پتـــی کانن بارها توســـط پدرش مـــورد تعرض 
قرار گرفته بوده اســـت. فکر کنید در آن زمان تجاوز جنســـی 
پدر بـــه او تا چه حد دردنـــاک بوده که مردم متوجه آن شـــده 
و پـــدر مارتا را دار می زنند و مارتا به عنـــوان یک کودک بی گناه 
و قربانی پذیرفته نمی شـــود و توســـط جامعه طرد می شـــود و 
همین دو مســـأله در ذهن او خشـــم زیادی را ایجـــاد می کند.

برای کاهش قتل های زنجیره ای چه باید کرد؟
احتمـــال زیـــادی وجـــود دارد که قاتـــان زنجیـــره ای بیماری 
روانـــی داشـــته باشـــند و ایـــن احتمال بـــرای مردان بســـیار 
بیشتراســـت.درحالی که برای زنان درحدود 40 درصد بیماری 
روانی دیده شـــده اســـت که آگاهـــی و درمان بیمـــاری روانی 

می توانـــد از مـــرگ و میرهـــای بعدی جلوگیـــری کند.

اتاق درمان

پلنگ های پلنگ های 
شهرنشینشهرنشین

مسعود لاهوت / شاید بارها 
فیلم های مستند دوربین های 
مداربسته را دیده اید که 
پلنگ ها وارد خانه های 
مسکونی شده اند و با زخمی 
کردن انسان ها و بیشتر 
شکار سگ های خانگی فرار 
کرده اند! پلنگ ها حتی به 
راحتی از روی دیوارها، داخل 
خانه ها شده اند اما...

شیطان در مراغه 
علی دلداری، قاضی دادگاه جنایی و دادستان وقت مراغه

روز پنجشـــنبه در مراغـــه مجازاتـــی به صورت علنـــی در مورد 
یـــک متجاوز بـــه عنف اجرا شـــد.

واکنش ها و ســـؤالات بســـیار زیـــادی دیدم کـــه لازم می دانم 
چند ســـطری را قلم بزنم. تجاوز به عنف بـــا زور و تهدید؛ در 
همـــه کشـــورهای دنیا چه غرب و چه شـــرق، مجـــازات مرگ 
و در چنـــد کشـــور مجازات حبـــس ابد در انتظـــار متجاوزین 

. ست ا
در آن ســـال ها کـــه دادســـتان وقت مراغـــه بـــودم، روزی در 
دفتر کارم گزارشـــی دریافت کردم که شـــخصی از یک استان 
همجـــوار آمـــده و در یکـــی از محـــات مراغه ســـاکن شـــده 
و مبـــادرت بـــه رفتارهـــای مجرمانـــه در تعرض بـــه نوامیس 
می کنـــد. بـــا بررســـی دقیق تـــر موضـــوع در پلیـــس امنیت 
اخاقـــی، صحـــت گـــزارش تأییـــد شـــد. بافاصلـــه دســـتور 
دســـتگیری اش را صـــادر کـــردم. مأمـــوران پلیـــس تحـــت 
نظـــارت یکـــی از قضات شـــجاع دادســـرا به طور شـــبانه وارد 
عمل شـــدند. متهـــم کـــه در این میـــان قصد فرار داشـــت، 
در پشـــت بام منزلـــش دســـتگیر و خیلی زود ادلـــه و فیلم ها 

جمع آوری شـــد.
بافاصله تحقیقات از مرد متجاوز کلید خورد. 

خاصـــه فیلم هـــا یکی یکـــی رو شـــد و تلخ تریـــن خاطـــرات 
قضایـــی دوران دادســـتانی بـــرای بنـــده رقم خورد. ســـختی 
فراوانی داشـــتم، خیلـــی از قربانیـــان را به خاطـــر حفظ آبرو 

نمی شـــد دعـــوت کرد.
رفتـــار متهـــم ابتدا بـــا قربانیان از اغفال شـــروع می شـــد اما 
فیلم هایی کـــه تهیه می کـــرد و اخاذی هایی که بـــا تهدید به 
انتشـــار فیلم ها کرده بود، با دلایل، پیـــش رو بودند. فیلم ها 

و اســـناد بانکی گویـــای زور و تهدید بودند.
شـــگرد متهم در ابتدا دادن شـــماره تماس به عنوان مشاور و 

سپس در صورت تماس ســـوژه، اغفال قربانیان بود.
ضعف های شـــخصیتی و کاســـتی های روانی در قربانیان وجه 

مشـــترک همه آنها بود.
متهـــم بـــا زبـــان تمجیـــد شـــروع می کـــرد و فریب مـــی داد. 
یـــاد داســـتان روبـــاه و زاغ افتاده بـــودم. یادتان اســـت روباه 
می گفت چه ســـری چه دمـــی عجب پایی؛ لحظـــه ای که زاغ 

دهـــان بـــاز می کرد، پنیـــرش را ازدســـت رفتـــه می دید.
بـــه هـــر حـــال لحظـــات مواجهـــه قربانیـــان بـــا این فـــرد به 
اصطاح انســـان ســـخت بود. وحشـــت در چهـــره قربانیان 
نقش می بســـت. بـــه هر تقدیـــر بعـــد از تحقیقات گســـترده 
کیفرخواســـت صادر و ســـپس با تصمیم قاطع قضات دادگاه 
و دیـــوان، حکـــم صادر شـــد و روز پنجشـــنبه تحـــت نظارت 
شـــخص دادســـتان محترم مراغه با قاطعیت حکم مرگ مرد 
متجـــاوز اجرایی شـــد. لازم می دانم به عنوان یک شـــهروند 
مراغه ای از دادســـتان تشـــکر کنم. حرف آخر هم خطاب به 
شـــبکه های ماهـــواره ای؛ مظلوم نمایی نکنید، یـــاوه نگویید، 
برویـــد قوانین همان کشـــورهایی که مزدورشـــان هســـتید را 

بخوانیـــد. ما قانـــون داریم و طبـــق قانون رفتـــار می کنیم.

خاطره

یک امـــای بـــزرگ در ایـــن فیلم هـــا دیده 
می شـــود و آن اینکه در کشور ها، شهرها و 
روســـتاهایی این اتفاق می افتد که بسیار 
نزدیک به زیســـتگاه های حیوانات وحشی 
بویژه پلنگ هســـتند. در هند و بنگلادش 
بسیار شـــاهد چنین صحنه هایی بوده ایم 
یـــا در فصـــل زمســـتان کـــه حیوانـــات به 
خاطر کمبود شـــکار در حیـــات وحش به 
شـــهرها یا روســـتاها پنـــاه می آورند، کمی 
طبیعـــی به نظـــر می رســـد؛ بویـــژه حضور 
گرگ ها کـــه با حملـــه به طویله ها ســـراغ 
گوســـفندان می روند و فیلـــم عجیبی که 
از زنجان منتشـــر شـــد و در آن گله گرگ ها 

ســـگ های یک روستا را شـــکار کردند.
زنـــگ خطری کـــه بتازگی به صـــدا درآمده 
اســـت، متعلق به حضـــور حیواناتی دور از 
زیستگاه های اصلی شـــان در ایران است! 
یـــا ورود اینگونـــه حیوانـــات به شـــهر های 

بزرگ با سیســـتم ماشـــینی کامل!
هیچ کـــس فراموش نمی کند کـــه پلنگی 
به شـــهر قائمشـــهر حملـــه کرد و تـــا بالای 
ســـاختمان یک بانـــک رفـــت و البته بعد 
از زخمـــی کردن عـــده ای بـــه خاطر عدم 
وجـــود مهارت هـــای زنده گیـــری، کشـــته 

. شد
یـــا دیـــده شـــدن یـــک پلنـــگ در محوطه 
نظامـــی شـــرق تهـــران یعنـــی چســـبیده 
بـــه بزرگراه هـــا و مناطـــق پرتـــردد تهران و 
بتازگی دیده شـــدن پلنگ در غرب تهران 
و هشـــدار به خانواده های ســـاوجبلاغ که 
ج نشـــوید تـــا پلنگ  از خانه های تـــان خار

زنده گیری شـــود.
اینکه چنین حیوانی وارد فضای شهرهای 
بزرگ شـــود، کمی غیرعادی و کمی بیشتر 
خطرناک بـــرای انســـان و همچنین پلنگ 
اســـت چـــرا که اگـــر ایـــن حیـــوان زورش 
برســـد انســـان را شـــکار می کنـــد وگرنـــه 
خودش بـــا توجه به عدم وجـــود مهارت و 
حتی تجهیزات زنده گیری توســـط انسان 

شـــکار می شود.
تهرانی ها و برخی کلانشهرنشـــین ها شاید 
با هم زیســـتی روباه کـــه حیوانی خطرناک 

است، احســـاس ترســـی نداشـــته باشند 
چرا که حتـــی در خیابـــان ولیعصر آن هم 
حوالـــی میدان ونـــک بارها و بارهـــا روباه 
دیده شده و در ســـعادت آباد و در حاشیه 
اکثر بزرگراه ها از شـــرق تا غرب و از شمال 
تا جنوب چنین حیوانات وحشـــی بســـیار 
دیـــده شـــده اند اما حضـــور پلنگ بســـیار 
عجیب اســـت و اینگونه کـــه پیش می رود 

بایـــد منتظر خرس هم باشـــیم!
بـــه گـــزارش روزنامـــه ایـــران، در ماه های 
گذشـــته میزان مشـــاهدات حیات وحش 
در نزدیکـــی جوامـــع انســـانی افزایـــش 
محسوســـی داشـــته کـــه این مشـــاهدات 
با تلفاتی نیـــز رو به رو بوده اســـت. با یک 
بررســـی ســـاده می تـــوان متوجه شـــد که 
ایـــن روند صعودی به صورت نامحســـوس 
از ســـال های اخیر شروع شـــده و در حال 
تشـــدید اســـت و ایـــن مســـأله در صورت 
ادامـــه دار بـــودن و وقـــوع آن برای ســـایر 
گونه ها، می تواند جوامع انســـانی نزدیک 
به طبیعـــت را مســـتعد حوادث بســـیاری 
کند و میـــزان تنش بین انســـان و حیات 
وحـــش را در مرزهای قلمرو حیات وحش 

و انســـان افزایش دهد.
در ســـال های اخیر، تلف شـــدن چندین 
و  لی  شـــما ی  ن ها ســـتا ا ر  د س  خـــر
شـــمال غربی بعد از تعقیـــب و گریز، تلف 
شـــدن چندین پلنـــگ دیگـــر در ماه های 
گذشـــته و افزایش حضور شغال و گرگ در 
برخی از روستاها در دامنه البرز و زاگرس 
همگی نشـــان می دهد که علاوه بر دلایل 
اکولوژیکی مانند احتمـــال کاهش منابع 
غذایـــی و... می توانـــد دلایـــل دیگری نیز 
وجود داشـــته باشـــد کـــه در نهایت منجر 
بـــه افزایـــش همپوشـــانی زیســـتگاه های 
انســـانی و وحوش شده اســـت. مثال بارز 
این ادعا حضور روباه هـــا در مرکزی ترین 
نقـــاط تهـــران یا خبـــر مشـــاهده پلنگ در 

کـــردان طـــی هفته های اخیر اســـت.
ایـــن وقایع کـــه به صـــورت آرام اما ملموس 
در حـــال وقـــوع اســـت، عـــلاوه بـــر تبعات 
زیســـت محیطی می توانـــد تبعات انســـانی 

سلســـله واری هـــم به دنبال داشـــته باشـــد 
و منجـــر به وقوع حوادثی شـــود کـــه میزان 
تنـــش بیـــن انســـان و طبیعـــت را افزایش 
دهد. نزدیکـــی گونه های حیـــات وحش به 
جوامـــع روســـتایی و دام و طیـــور همزمان 
می تواند بیماری های مشـــترک بین انسان 
و حیـــوان را نیـــز افزایش دهـــد، همین طور 
ایـــن مســـأله در مـــورد جوامع شـــهری نیز 
صـــدق می کنـــد. همه ما بـــه یـــاد داریم که 
یکی از سناریوهای اصلی و همچنان پابرجا 
در مورد احتمال شـــیوع بیمـــاری کووید 19 
در جهـــان قاچـــاق مورچه خـــوار به عنوان 
یک حیوان خوراکی به کشـــورهای آســـیای 
شـــرقی عنـــوان شـــده بـــود کـــه همچنـــان 
قوی تریـــن فرضیـــه بـــرای پاندمـــی کرونـــا 
محســـوب می شـــود. همه اینها نهایتاً زنگ 
هشـــدارهایی آرام امـــا پی در پی هســـتند 
که بی توجهی مـــا به آن می تواند شـــدت و 
ســـرعت این هشـــدارها را افزایش دهد و ما 
را به نقطه بحران نزدیک کند. اما داســـتان 
ایـــن تعارض و تنـــش مربوط به چنـــد ماه و 

چند ســـال گذشـــته نیست.
 انســـان ها و حیات وحش از هزاران سال 
گذشـــته به صورت نســـبتاً مســـالمت آمیز 
در کنـــار یکدیگـــر زیســـته اند، برخـــی از 
دانشـــمندان معتقدند انســـان پیکارجو از 
حدود 20 هزار ســـال پیش تصمیم گرفت 
بـــرای اینکه میـــزان تنش خود بـــا حیات 
وحـــش را به حداقل برســـاند و بـــه منابع 
پایـــداری از غـــذا دسترســـی راحت تـــری 
داشـــته باشـــد، برخی از حیوانات را تحت 
کنترل خود در بیـــاورد که از آن زمان روند 

اهلی شـــدن حیوانات آغاز شـــد.
هرچند به نظر می رســـد ایـــن اتفاق باعث 
شـــده تـــا میـــزان تنـــش در قلمـــرو رو به 
گســـترش انســـان با حیات وحـــش از آن 
تاریـــخ به این طرف کاهـــش یابد،  اما این 
انســـان نبود که همواره پیـــروز این تنش 
می شـــد. در بســـیاری از مـــوارد گله هـــای 
گـــرگ یا ســـایر حیوانات وحشـــی با حمله 
دســـته جمعـــی یـــا انفـــرادی بـــه انســـان 
کوچ رو و یکجانشین خســـارت های جانی 

و مالـــی بســـیاری بـــر او وارد می کردنـــد. 
همیـــن امر باعث شـــد تا انســـان بیشـــتر 
روی منابـــع اهلـــی و در دســـترس خـــود 
تکیه کـــرده و آنها را توســـعه دهـــد و کمتر 
بـــه طبیعت بـــرای شـــکار یا دسترســـی به 

منابـــع دیگر مراجعـــه کند.
همچنیـــن همیـــن امـــر باعـــث شـــد تـــا 
ناخواســـته قلمرویی بین زیســـتگاه های 
انســـانی و حیات وحش شـــکل بگیرد که 
ایـــن امـــر نیـــز در طـــول فصـــول مختلف 
و  طبیعـــی  نشـــیب های  و  فـــراز  و  ســـال 
انســـانی جا به جـــا می شـــد اما همـــه اینها 
تنها بـــه یک مســـأله جدی دامـــن می زد: 
»پررنـــگ شـــدن مرز بیـــن قلمرو انســـان 
و حیـــات وحـــش.« این مســـأله تـــا زمان 
صنعتـــی شـــدن ادامه داشـــت امـــا از آن 
زمـــان انســـان متوجه شـــد کـــه می تواند 
این قلمرو را بیشـــتر از پیـــش به نفع خود 

دهد. گســـترش 
ایـــن روایـــت تنهـــا چکیـــده ای نزدیک به 
واقعیـــت از ســـیر تاریـــخ طبیعـــی اســـت 
که بـــا جزئیات بیشـــتری در فـــلات ایران 
بـــه وقـــوع پیوســـته امـــا بعـــد از روی کار 
آمـــدن صفویـــان و توســـعه کاروانســـراها 
و جـــاده ابریشـــم و همزمـــان بـــا توســـعه 
روابـــط و حمل ونقـــل بیـــن کشـــورها در 
ســـطح جهان، نیـــاکان ما نیـــز در ایران با 
ســـرعتی کمتر از میانگین جهانی شـــروع 
بـــه وارد شـــدن بـــه عمیق ترین نقـــاط از 

قلمـــرو وحـــوش کردند.
پـــدران مـــا کار را تـــا جایـــی پیـــش بردند 
کـــه شـــیر را از جلگه خوزســـتان، ببـــر را از 
مازنـــدران و گـــوزن زرد را از جنـــوب غربی 
ایـــران حـــذف کردنـــد و اگـــر بـــا همیـــن 
رویه پیـــش برویـــم، پیش بینی می شـــود 
فرزندان ما خرس ســـیاه را از بلوچستان، 
گـــور ایرانـــی را از زیســـتگاه های مرکـــزی، 
ســـمندر را از لرســـتان، ســـیاه خـــروس را 
از ارســـباران، درنا را از تالاب های شـــمال 
کشور، شوگا و مرال را از هیرکانی، پلنگ را 
از البرز و زاگرس و یوز آسیایی را از صحنه 
روزگار محـــو کننـــد و در صـــورت هـــر گونه 

ح ســـؤالی شـــما را متهم  اعتـــراض یا طـــر
به داشـــتن افکار ضد توســـعه و مســـتحق 

مذمـــت بدانند.
شـــاید نتوان فهمیـــد که اکنـــون در کدام 
قســـمت از ایـــن ســـناریوی بـــزرگ قـــرار 
داریم اما مشـــاهده بیـــش از حد معمول 
گونه هایـــی مانند پلنگ و گـــرگ طی چند 
ســـال گذشـــته در نزدیکی زیســـتگاه های 
انســـانی و افزایش نســـخه های جزیره ای 
توســـعه بـــا رویکـــرد ورود بدون اجـــازه به 
بکرتریـــن قلمروهـــای طبیعی در کشـــور 
خطـــوط  تـــا  آب  انتقـــال  وژه هـــای  پر از 
حمل ونقـــل ریلـــی و جـــاده ای و احـــداث 
ســـد و معدن و ده هـــا مدل پـــروژه دیگر، 
این ســـناریو را با پیش فرض برنده شدن 
انســـان و حذف زیســـتمندان دیگر بدون 
تـــوان دفـــاع از قلمـــرو قوت می بخشـــد. 
این مســـأله در صـــورت ادامـــه دار بودن و 
وقـــوع آن بـــرای ســـایر گونه هـــا، می تواند 
جوامـــع انســـانی نزدیـــک بـــه طبیعـــت را 
مســـتعد حوادث بســـیاری بکنـــد و میزان 
تنش بیـــن انســـان و حیات وحـــش را در 
مرزهـــای قلمرو حیـــات وحش و انســـان 
افزایـــش دهـــد؛ حوادثـــی که نـــه جوامع 
محلی نســـبت بـــه وقـــوع آن آموزش های 
لازم را دیده انـــد و نـــه در نهایـــت ســـودی 
بـــرای آینـــدگان خواهـــد داشـــت و تنهـــا 
می توانـــد منجـــر بـــه آن »حادثـــه بـــزرگ« 
شـــود کـــه سال هاســـت دانشـــمندان از 
احتمـــال وقـــوع آن تـــا پایان قـــرن حاضر 
خبـــر می دهند امـــا تفاوت آن بـــا حوادث 
دیگـــر ایـــن اســـت کـــه ایـــن در یـــک بازه 
زمانـــی کوتاه چنـــد دقیقه، ســـاعت یا روز 
بـــه وقـــوع نمی پیونـــدد بلکه رونـــد وقوع 
آن از ســـال ها پیش آغاز شـــده اســـت و تا 
نیم قرن آینـــده قریب الوقوع خواهد بود. 
»انقراض ششـــم« یـــا همـــان حادثه بزرگ 
می توانـــد تمامی حوادث بـــزرگ و کوچک 
دیگـــر را زیر ســـایه چتر خود پنهـــان کند و 
انســـان مدرن را در پرتگاه حسرت زندگی 
انســـان پیکارجو بدون هیـــچ آینده ای به 

طوفـــان حوادث بســـپارد.


